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رخداد حادثه ها

شــرق: کارآگاهان جنایی در حال تحقیق از مردی هستند که متهم است 
همســرش را در جریان مشــاجره خانوادگی به قتل رسانده و جنازه او را 

در خیابان رها کرده است.
چندی قبل مردی میان ســال به پلیس آگاهی استان خراسان رضوی 
رفت و به مأموران گفت خواهر ۴۲ساله اش به نام کوکب گم شده است. 
او گفت: «خواهرم همراه شــوهر و دو بچه اش زندگی می کرد اما مدتی 
طولانی اســت که از او هیچ خبری نداریم و هر بار که از شوهرش سراغ 
می گیریم، می گوید او هم نمی داند کوکب کجا رفته و چه بلایی ســرش 

آمده است».
این مرد شوهرخواهرش به نام مجید را به عنوان مظنون معرفی کرد 

و گفت احتمالا او از سرنوشت کوکب خبر دارد.
به این ترتیب تحقیقات آغاز شــد و پلیس در گام اول به پرس وجو از 
مجید پرداخت اما او با اظهار بی اطلاعی از همسرش گفت کوکب خانه 

را بدون هیچ توضیحی ترک کرده است.
اظهارات این مرد چندان منطقی به نظر نمی رســید؛ به ویژه آنکه زن 
میان ســال دو فرزند کوچک داشت. کارآگاهان وقتی درباره این زن بیشتر 
تحقیق کردند، فهمیدند او از مدت ها قبل با شــوهرش اختلاف داشت و 
مجیــد این زن را کتک می زد. این گونه بود که ظن کارآگاهان نســبت به 
مرد ۳۸ساله برانگیخته شد و آنها احتمال دادند جنایتی به وقوع پیوسته 

باشد به همین دلیل مجید را بازداشت کردند.
متهــم در بازجویی هــای اولیه همان ادعاهای قبلــی را تکرار کرد و 
گفت از سرنوشــت همســرش اطلاعی ندارد با این حال تحقیقات از او 
ادامــه یافت تا اینکه مــرد جوان بالاخره اعتراف کــرد کوکب را به قتل 

رسانده و جسدش را در خیابان رها کرده است.
مأموران بعد از اطلاع از زمان و محل رهاشــدن جســد به بررســی 

موضــوع پرداختند و فهمیدنــد کارگران شــهرداری در آن زمان هنگام 
نظافت خیابان به کیســه ای مشکوک شده و جسدی را داخل آن یافته و 
پلیس را مطلع کرده بودند اما از آنجا که متوفی هیچ مدرک شناســایی 

همراه نداشت پرونده ای تحت عنوان مجهول الهویه تشکیل شده بود.
خانــواده کوکب بعد از مراجعه به پزشــکی قانونــی و رؤیت جنازه 
هویــت او را تأییــد کردند. پس از آن بازجویی هــا از متهم ادامه یافت و 
او جزئیــات جنایتش را فاش کــرد. مجید گفت: «مدتی بود نســبت به 
رفت وآمدهای همســرم مشــکوک شده بودم و ســر این موضوع با هم 
جروبحث می کردیم. روز حادثه نیز به خاطر همین مسئله با هم مشاجره 
کردیم. من به شــدت عصبانی شــده بودم و در همان حالــت او را هل 
دادم که ســرش به دیوار خورد و از حال رفت، البته زنده بود و تا فرداي 
آن روز هنوز نفس می کشــید. به نظر نمی رســید مشکل خاصی داشته 
باشــد فقط تهوع داشت. من که نمی توانستم بچه ها را در آن شرایط در 
خانــه نگه دارم همراه آنها به یک مســافرخانه رفتم و روز بعد از  یکی 
از اقوامم به نام نادر خواســتم به منزل ما برود و اورژانس را مطلع کند 
یا به خانواده کوکب خبر بدهد، اما او وقتی به منزل ما رســید تلفن زد و 
گفت زنم مرده اســت. بعد از آنکه به خانــه رفتم با کمک نادر جنازه را 
در کیسه ای گذاشتم و لای پتو پیچیدم سپس آن را با یک تاکسی دربست 
به مســافرخانه بردم. نه راننده تاکســی و نه مسئول مسافرخانه متوجه 
جســد نشدند، اما نمی توانســتم جنازه را همان جا نگه دارم برای همین 
روز بعد باز یک تاکســی دربســت گرفتم و این بار جنازه را در خیابان رها 

و فرار کردم».
مأموران بعد از شــنیدن اظهارات این مرد نادر را بازداشت کردند، اما 
او مدعی شــد بی گناه اســت و اصلا به خانه مجید نرفته است. او گفت: 
«مجید با من اختلاف شخصی دارد و می خواهد با این ادعا از من انتقام 

بگیرد».
بنا بر این گزارش، در حال حاضــر تحقیقات درباره  این پرونده ادامه 

دارد و کارآگاهان درصدد هستند ابعاد پنهان این جنایت را فاش کنند.

شرق: پســری که متهم است دوســت خود را خفه 
و جســدش را مخفی کرده  بود، مدعی شــد تعرض  
مقتول به او زندگی اش را تباه کرد و همین هم باعث 

شد از او انتقام بگیرد.
در جلسه اول رســیدگی به این پرونده متهم که 
نوجوانی ۱۷ســاله  اســت و به  دلیل ابتلا به اختلال 
شــخصیت، از طــرف کانــون اصــلاح و تربیت به 
بیمارستان منتقل شده بود، از آنجا برای محاکمه به 

دادگاه برده  شد.
نماینــده دادســتان در ابتــدا، به قضــات دادگاه 
کیفری تهران گفت: متهم دوم اردیبهشــت یک  سال 
قبل پســری جوان را که چند سال از خودش بزرگ تر 
بود، به قتل رســانده؛ او همچنین متهم به خریداری 

مواد مخدر، شرب خمر و استعمال مواد است.
متهم بــه  دلیل دارابودن اختلال شــخصیت که 
مورد تأیید پزشــکی قانونی نیز قرار گرفته ، از ســوی 
کانون اصلاح و تربیت به بیمارســتان منتقل شــده 
و تا امروز صبح (روز محاکمه) در بیمارســتان بوده  
اســت. اکنون درخواست رســیدگی به اتهام قتل را 
دارم، ضمن اینکه درخصوص شرب  خمر و نگهداری 
مواد مخدر، با توجه به ســن متهم، پرونده به صورت 
مستقیم به دادگاه ارائه شده و خواستار رسیدگی به 
آن هستم. سپس پدر و مادر مقتول در جایگاه حاضر 

و خواستار قصاص متهم شدند.
پــدر مقتول گفــت: «آنچه در مــورد انگیزه قتل 
پسرم گفته  شده  است، درســت نیست. پسرم انسان 

پاکی بود. متهم او را مســموم کرد و ســپس به قتل 
رساند و حالا مدعی  اســت پسرم به او تعرض کرده 
 اســت. این گفته ها درســت نیســت و من خواستار 
مجــازات متهــم هســتم». در ادامه نوبت به پســر 
نوجوان رســید. او اتهام قتل، شــرب خمر و تهیه و 
اســتعمال مواد را قبول کرد و گفت: ســال ۹۰ وقتی 
۱٤ساله بودم، به تولد یکی از دوستانم دعوت شدم. 
ما همگی به خانه ای که قرار بود تولد برگزار شــود، 
رفتیم. در آنجا مشــروب زیاد خوردم و کاملا مســت 

شدم و از حال رفتم.
وقتــی به هوش آمدم، مقتــول به من گفت تو را 
مورد تجاوز قــرار دادم. بعد هم موضوع را به همه 
گفت. آبــروی مرا همه جا برده  بــود، هروقت من را 
می دید، جلوي دوستانم می گفت به من تجاوز کرده 

است.
دســت بردار نبود، مرتــب به من زنــگ می زد و 
درخواســت رابطه می کــرد. حال خوبی نداشــتم؛ 
هــرروز وضعم بدتر می شــد و چند بار خودکشــی 
کردم. ترک  تحصیل کردم و نتوانســتم درس بخوانم 
تا اینکه روز حادثه دوباره به من زنگ زد و گفت باید 
برایم حشیش تهیه کنی و با خودت بیاوری. من هم 

برایــش مواد خریدم و به پارک رفتیم و حشــیش را 
مصرف کرد، بعد من دستمالی را که با آن موتورم را 

تمیز می کردم، دور گردنش انداختم.
چــون حشــیش بدنــش را سســت کــرده  بود، 
نتوانســت مقاومــت کند. وقتــی روی زمیــن افتاد، 
ترســیدم، چند ضربه بــه صورتــش زدم بلکه بلند 
شــود. اصلا حرکت نمی کــرد. بعد دو تســمه دور 
گردنش انداختم و محکم بســتم. سپس جسدش را 
پشت شمشــاد ها انداختم. به خانه رفتم و موضوع 
را تعریــف کردم. پدرم گفت بیــا به کلانتری برویم و 
همه چیز را بگو. قبول نکردم. به دوستم زنگ زدم. او 
می دانســت مقتول با من چه کرده  است؛ با کمک او 
جسد را در کیســه  خواب گذاشتم و می خواستیم به 
جایی منتقل کنیم که مأمــوران ما را دیدند و فردای 

آن روز بازداشت شدم.
در این هنگام به دلیل اینکه متهم مرتب به گریه 
می افتاد، قضات، دوست او را به جایگاه فراخواندند. 
او تأیید کرد مقتول، پســر نوجوان را مورد تجاوز قرار 
داده  اســت. این پســر گفت: تولد من بــود، مقتول 
حشیش کشیده  و متهم هم مشروب خورده و مست 

بود و روی تخت افتاده  بود.

مقتــول چند بار ســراغش رفت. مــا جلویش را 
گرفتیم اما وقتی من خودم مواد کشــیدم و نتوانستم 
بلند شــوم، او رفت و پســر نوجوان را مــورد تجاوز 
قــرار داد و به همه گفت. بعــد از آن متهم چند بار 
خودکشــی کرد که هربــار من به او کمــک کردم و 
نجاتــش دادم. مادر متهم نیز گفت: پســرم چند بار 
به من گفت دیگــر نمی خواهد زندگــی کند اما من 
نمی دانستم موضوع چیست. او افسرده بود ولی فکر 

نمی کردم باید به دکتر مراجعه کند.
ســپس متهم یک  بار دیگر در جایگاه حاضر شد. 
او گفت: مــن دروغ نگفتم، اگر خانواده مقتول قصد 
قصاص دارند، خونم بر آنها حلال است و اگر ببخشند 
نوکری آنها را می کنم. ســپس وکیل متهم، دفاعیات 
خود را مطرح کرد و با پایان جلســه رسیدگی قضات 

برای صدور رأی دادگاه وارد شور شدند.
بعد از پایان جلســه رســیدگی قضات شعبه ۱۰ 
دادگاه کیفری اســتان تهران وارد شور شدند و متهم 
را به حبس محکوم کردنــد؛ این رأی مورد اعتراض 
اولیای  دم قرار گرفت و دیوان عالی کشور نیز اعتراض 
آنها را قبول کرد. در نهایت روز گذشته متهم یک بار 
دیگر پــای میز محاکمه رفت و در شــعبه ۷ دادگاه 
کیفری استان تهران محاکمه شد. او گفته های قبلی 
خــود را تکرار کرد و مدعی  شــد چون مورد تعرض 
قرار گرفته  و زندگی اش تباه شــده بود، دست به قتل 
زده  اســت. با پایان جلسه دادگاه هیئت قضات برای 

صدور رأی وارد شور شدند.

شــرق: مردي جوان که مدعي  است همسرش براي 
انتقام گیري او را به کمپ ترک اعتیاد کشــانده  است، 
با شکایت از همسر و رئیس کمپ ترک اعتیاد آنها را 

پاي میز محاکمه کشاند.
به گزارش خبرنگار ما، رســیدگي بــه این پرونده 
روز گذشــته در شعبه دو دادگاه کیفري استان تهران 
انجــام شــد. در ابتداي جلســه نماینده دادســتان 
کیفرخواســت علیه مینا زن ۴۵ساله و همسر شاکي 
و عباس ۴۰ســاله مسئول کمپ ترک اعتیاد را خواند 
و گفت: با توجه به اظهارات متهمان و ســایر مدارک 
موجود در پرونده درخواست صدور حکم قانوني را 

دارم.
در ادامــه مرد شــاکي در جایگاه حاضر شــد؛ او 
درباره شکایتش گفت: من و همسرم مدتي بود که با 
هم اختلاف داشتیم. چند روز قبل از حادثه همسرم 
خانه را ترک کرده  بود که بعد با هم آشتي کردیم و او 
برگشت؛ اما هنوز دلخوري بینمان بود. روز حادثه من 
بعد از ۲۴ ساعت ســرکاربودن به خانه رسیدم، تازه 
مي خواستم لباس هایم را عوض و استراحت کنم که 
تلفن خانه زنگ زد. مأمور کلانتري من را احضار کرد 
و گفت شــکایتي علیه شما شده و باید براي توضیح 
به کلانتري بیایید؛ من هم چون مي دانســتم احتمالا 
این شــکایت از طرف همسرم است، گفتم اگر ممکن 

است فردا بیایم چون تازه از سر کار رسیده ام و خسته  
هســتم. مأمور تأکید کرد که فــردا حتما بروم و بعد 
گوشي را قطع کردم؛ بلافاصله زنگ درخانه به صدا 
درآمد؛ همســرم در را باز کرد و بــه من گفت آقایي 
با من کار دارد. بیرون در راهرو ســه مرد قوي هیکل 
ایســتاده  بودند، به محض اینکه من را دیدند دست 
و پایم را بســتند و به ســمت ماشــین بردند؛ گفتم 
توضیح دهید چه شــده  اســت گفتند از طرف کمپ 
تــرک اعتیاد آمده ایم، گفتم من اعتیاد ندارم اشــتباه 
کرده اند؛ با این حــال به من گفتند مقاومت نکن و با 
ما بیا. تعداد آنها زیاد بود و من هم نتوانســتم خیلي 
مقاومــت کنم. به مرکز کمپ هم کــه رفتیم من به 
آنها گفتم اعتیاد ندارم اما به زور مرا بســتري کردند. 
در ایــن مدت خانــواده ام دنبالم بودنــد و بعد از ۱۱ 
روز بالاخره توانســتند با حکم دادسرا من را از کمپ 

نجات دهند.
این مــرد ادامه داد: در آن مرکز بــود که متوجه 
شــدم همســرم مبلغي پول به کمپ داده تا من را 
ببرنــد؛ حالا هم از مدیر و همســرم شــکایت دارم و 
بــراي هیچ کدام هــم رضایت نمي دهــم چون من 
اعتیاد ندارم و بارها هم این موضوع را در کمپ ترک 

اعتیاد گفته ام.
سپس به دســتور قاضي پرونده مینا متهم ردیف 

اول در جایگاه ایســتاد؛ او اتهام آدم ربایي را رد کرد و 
گفت: من و همســرم به خاطر اعتیادي که همسرم 
داشــت اختلاف داشــتیم. آن قــدر در خانــه تریاک 
مي کشــید که از بویــش کلافه شــده  بودیم و همه 
درگیري هاي ما به خاطــر این موضوع بود. موضوع 
اعتیاد شــوهرم را به خانواده اش گفتــه  بودم؛ آنها 
توجهــي نمي کردند من هم مجبور شــدم به عنوان 
همســري که ۲۰ سال با او زندگي کرده  بود، نجاتش 
دهم و با کمپ ترک اعتیاد تماس گرفتم تا شــوهرم 
را ببرند. من همســرش هســتم و فامیل درجه یک 

محسوب مي شوم.
قاضي گفت: فرزندان شــما گفته اند که پدرشان 
اعتیاد نداشته  اســت. اداره اي که شوهر شما در آن 
کار مي کنــد هم عــدم اعتیاد او را تأیید کرده  اســت 
آزمایشــاتي که از شــوهرت در دادســرا گرفته شده 
هــم نشــان مي دهد او اعتیــاد ندارد؛ ضمــن اینکه 
خانواده اش هم به این موضوع رضایت نداشــته اند 
و حتــي پدر شــاکي گفته پســرش اعتیاد نداشــته  
اســت؛ در ضمن همســر فامیل درجه یک محسوب 
نمي شــود و پدر و مادر قیم هســتند و قانون ولایت 
شــما را به رسمیت نمي شناســد؛ پس چطور چنین 
ادعایــي مي کنید. متهم گفت: زماني که شــوهرم را 
بردند اعتیاد داشت و تستي که در کمپ از او گرفتند، 

اعتیادش را نشان داد. ضمن اینکه دخترم ابتدا گفته 
 بــود پدرش اعتیاد دارد اما بعــد وقتي که پدرش به 
او گفتــه  بود اگــر حرفت را پس نگیــري نفقه ات را 

نمي دهم، حرفش را پس گرفت.
در ادامه متهم ردیف دوم در جایگاه حاضر شــد؛ 
او اتهام را رد کرد و گفت: من به درخواســت همسر 
شاکي دستور دادم او را به کمپ بیاورند؛ من و شاکي 
سال هاست همدیگر را مي شناسیم و من مي دانستم 
او اعتیاد دارد؛ به همین خاطر هم تصمیم گرفتم به 
همســرش کمک کنم. همسرش به من گفت شاکي 
او را کتک مي زنــد. من هم گفتم حاضرم کمک کنم 
اما باید خانواده اش هم باشــند. اما او گفت قیمش 
من هستم و خانواده اش نقشي ندارند؛ من هم قبول 
کردم کمک کنم؛ تســت هاي مواد هم مثبت بود. به 
همین خاطر او را نگه داشــتیم؛ ضمن اینکه پدرش 

شفاها هم تأیید کرد از این کار راضي است.
در ایــن هنــگام قاضي گفــت: پدر مرد شــاکي 
خودش دنبال پرونده پســرش بوده، چطور مي گویي 
راضي اســت که متهم گفت: او شفاهي به من گفت 

کار خوبي کردید.
ســپس وکلاي متهمان در جایگاه حاضر شدند و 
دفاعیات خود را مطرح کردند. با پایان جلسه دادگاه 

هیئت قضات براي صدور رأي وارد شور شدند.

اعتراف مرد شکاک به همسرکشی
کشف بزرگ ترین محموله 

مواد مخدر کشور
فرمانــده انتظامــي اســتان هرمزگان از کشــف  �

بزرگ ترین محموله قاچاق مواد مخدر کشــور در پنج 
سال گذشته به میزان هشت تن و ۸۷۸ کیلو انواع مواد 
مخدر در عملیاتي مســلحانه خبر داد. سردار عزیزاله 
ملکي گفت: در ادامه سلســله عملیات هاي مقابله 
با قاچاقچیان مــواد مخدر، مأموران بــا بهره گیري از 
شیوه هاي پلیســي از بارانداز و تردد محموله سنگین 
مواد مخدر در منطقه جانوري شهرســتان جاســک 
مطلع شــدند و با اشــراف اطلاعاتــي و در یک دوره 
۴۵روزه، محــل دقیق تردد قاچاقچیــان مواد مخدر، 
بارانداز و محــل دپوي مواد را شناســایي کردند. وی 
تصریح کرد: به لحاظ کوهستاني بودن مسیر و اشراف 
دیدبانــي قاچاقچیان بر منطقه، پــس از یک درگیري 
مســلحانه بین مأموران و اشرار قاچاقچي در نزدیکي 
دپوي مــواد مخدر، قاچاقچیان بعــد از درماندگي، با 
اســتفاده از تاریکي هوا متواري شــدند. سردار ملکي 
اظهار کرد: در این عملیات مأموران موفق به کشــف 
و هشــت تن و ۸۷۸ کیلوگرم انواع مــواد مخدر و پنج 
قبضه ســلاح جنگي به همراه مهمات مربوطه و سه 
دستگاه بي سیم دســتي از قاچاقچیان شدند. فرمانده 
انتظامي اســتان هرمزگان با اشــاره به اینکه یک نفر 
از قاچاقچیــان دســتگیر و تحقیقات براي شناســایي 
متهمان ادامه دارد، خاطرنشان کرد: منطقه جانوري 
منتهاالیه شرقي استان هرمزگان و در منطقه اي مثلثي 
بین استان هاي کرمان، هرمزگان و سیستان وبلوچستان 
واقع شده و به نوعي محل بارانداز مواد مخدر است. 

سارق درون خودرو 
با ۵۰ فقره سرقت به آخر خط رسید

فرمانده انتظامي اســتان فارس از دســتگیري یك  �
سارق حرفه اي درون خودرو و کشف ۵۰ فقره سرقت 
از وي در شیراز خبر داد. سردار «احمدعلي گودرزي» 
گفت: مأموران یک ســارق را هنگام ســرقت دستگیر 
و او را براي ادامــه تحقیقات به پلیس آگاهي منتقل 
کردند. وي ادامه داد: پس از تحقیقات مشــخص شد 
متهم دستگیرشــده از ســارقان حرفه اي و سابقه دار 
درون خــودرو و داراي چندین فقره ســابقه ســرقت 
اســت. ســردار گودرزي اظهار کرد: در تحقیقات فني 
و تخصصي، متهم به ارتکاب ۵۰ فقره ســرقت درون 
خودرو به تنهایي اقرار کرد که کلیه صحنه هاي سرقت 
بازسازي شــد و تاکنون ۴۳ نفر از شــاکیان شناسایي 
شده اند. این مقام انتظامي خاطرنشان کرد: تحقیقات 
براي ســایر سرقت ها و شناســایي دیگر مال باختگان 

ادامه دارد.

پزشک قلابي داروي قاچاق 
تجویز مي کرد

پزشک قلابي که بدون داشتن مجوز قانوني اقدام  �
به طبابت و توزیــع داروي قاچاق مي کرد، دســتگیر 
شد. ســرهنگ ابراهیم ملاشاهي رئیس پلیس آگاهي 
سیستان وبلوچستان گفت: در پي دریافت خبري مبني 
بر توزیع دارو توسط پزشک قلابي در سطح شهرستان 
زاهدان، بلافاصلــه موضوع در دســتور کار مأموران 
اداره جعل و کلاهبــرداري پلیس آگاهي قرار گرفت. 
وي افزود: مأمــوران پس از انجام تحقیقات محلي و 
پایش هــاي اطلاعاتي و اطمینان از صحت موضوع با 
هماهنگي مراجع قضائــي و رعایت موازین قانوني و 
شــرعي به محل موردنظر اعزام شــدند و در بازرسي 
از محــل کار ایــن متهم تعدادي ســرم، آمپول، انواع 
قرص و شــربت قاچاق کشــف کردند. رئیس پلیس 
آگاهي اســتان سیستان وبلوچســتان در پایان با اشاره 
به دســتگیري یک متهم در این رابطه، از شــهروندان 
خواست در صورت مشاهده و برخورد با هرگونه موارد 
مشــکوک مراتب را به مرکز فوریت هاي پلیســي ۱۱۰

 اطلاع رساني کنند.

مهار زبانه هاي آتش 
در منزل مسکوني

زبانه هــاي آتش کــه یک منزل مســکوني را در بر  �
گرفته بود، با تلاش نیروهاي آتش نشاني کاملا خاموش 
شــد. وقتي شــهروندان متوجه بروز آتش ســوزي در 
ساختمان مسکوني شدند، با سامانه ۱۲۵ تماس گرفتند 
و درخواســت کمــک کردند. بلافاصله آتش نشــانان 
ایســتگاه هاي ۳ و ۹۹ به همراه گــروه امداد و نجات 
۹ و خودرو حامل دســتگاه هاي تنفســي  در ســاعت 
۵:۱۰ صبح به خیابان ۱۷ شــهریور (مســیر جنوب به 
شــمال)، کوچه تکلي رهسپار شــدند. حسین کوکبي 
افســر آماده منطقه هشــت آتش نشــاني، دراین باره 
گفت: در ســاختمانی یک طبقه به مســاحت تقریبي 
۶۰ مترمربع، آتش ســوزي رخ داده و هر لحظه امکان 
سرایت شــعله هاي آتش به ســاختمان هاي مجاور 
وجود داشت. وي در ادامه گفت: نیروهاي آتش نشاني 
بــه محض رســیدن به محــل حادثه، پــس از قطع 
جریان برق و گاز ســاختمان، بــا به کارگیري تجهیزات 
خاموش کننده، در کوتاه ترین زمان ممکن آتش سوزي 
را مهــار و کاملا خاموش کردند. افســر آماده منطقه 
هشــت عملیات آتش نشــاني، اضافه کرد: هم زمان با 
عملیات مهار آتش سوزي، گروه دیگري از آتش نشانان 
به دســتگاه هاي تنفسي مجهز شــدند و براي نجات 
محبوس شــدگان احتمالي وارد محل حادثه شدند که 
خوشــبختانه پس از جست وجو مشــخص شد هیچ 
کس در داخل ساختمان محبوس نشده است و علت 
بروز این آتش ســوزي از ســوي کارشناسان علت یابي 

آتش نشاني تهران در حال بررسي است.

اطفاي حریق در انبار چوب 
مرتضي گرد

سخنگوي آتش نشــاني تهران از اطفاي حریق  �
انبار چوب در محله مرتضي گــرد خبر داد. جلال 
ملکي با اشاره به آتش سوزي در انبار چوب محله 
مرتضي گرد گفت: ســاعت ۷:۲۷ صبح یک مورد 
آتش ســوزي در انبار چوب در محله مرتضي گرد، 
به ســامانه ۱۲۵ سازمان آتش نشاني تهران اطلاع 
داده شــد. وي با بیان اینکه بلافاصله آتش نشانان 
چهار ایســتگاه آتش نشاني به همراه چندین تانکر 
آب و خودروي حامل تجهیزات تنفســي به محل 
حادثه اعزام شــدند، گفت: محل آتش سوزي یک 
انبار بزرگ چوب و ضایعات چوبي به وسعت ۷۰۰ 
متر بود کــه مقدار زیادي تخته، الــوار، پالت هاي 
چوبي و دستگاه هایي که در همین زمینه استفاده 
مي شود، در این انبار به ارتفاع چندین متر روي هم 
نگهداري مي شد. سخنگوي آتش نشاني تهران با 
بیان اینکه این انبار کاملا شعله ور بود به طوري که 
دود حاصل از آتش ســوزي از فواصل دور و نقاط 
مختلف تهران قابل رؤیت بود، گفت: در مجاورت 
این انبار نیــز انبارها و کارگاه هایي وجود داشــت 
و آتــش  در حال ســرایت به انبارهــاي هم جوار 
بــود. ملکي بــا بیان اینکــه آتش نشــانان تهران 
عملیــات خود را به ســرعت آغاز کردنــد، یادآور 
شد: آتش نشــانان آتش را به سرعت مهار کردند 
و زبانه هــاي آتش را بــه کنترل خــود درآوردند. 
خوشبختانه این حادثه مورد مصدومي نداشت و 
آتش نشــانان پس از خاموش شدن آتش در حال 
لکه گیري هستند. با توجه به اینکه حجم چوب ها 
زیاد است، لازم است براي لکه گیري از تجهیزاتي 
مانند لودر، این چوب ها و تخته ها جابه جا شــود و 
آتش هاي پنهان و نهفته که دور از چشــم است و 
معمولا زیر الوارها وجــود دارد، کاملا خاموش و 

ایمن سازي شود.

دستگیري پلیس قلابي
 با تجهیزات قلابي

رئیس کلانتري قلهک از دســتگیري فردي که  �
با یونیفرم پلیس، یک قبضه اســلحه پلاســتیکي 
و دیگــر تجهیــزات قلابــي پلیس به اخــاذي از 
شــهروندان مبادرت مي کــرد، خبر داد. ســرگرد 
ضرغام آذیــن بیان کــرد: عوامــل کلانتري حین 
گشــت زني در خیابان دولت به یک نفر مشــکوک 
شــدند که با یونیفرم پلیس در اطراف مراکز خرید 
حضور شد. وي ادامه داد: پس از بررسي با توجه 
به تناقض گویي هایــش در خصوص علت حضور 
در محــل و پوشــیدن لباس فرم پلیس بازرســي 
بدني از وي صورت گرفت که یک قبضه اســلحه 
پلاستیکي به همراه تجهیزات قلابي پلیسي کشف 
شــد. ســرگرد آذین تصریح کرد: در این حین یکي 
از شــهروندان بــا مراجعه به پلیس مدعي شــد: 
لحظاتي قبل در حال تردد در محل بودم که متهم 
دستگیرشده با مراجعه نزد وي و معرفي خود به 
عنوان مأمور پلیس قصد اخاذي داشت که سریعا 
قصد تماس با ۱۱۰ را داشــتم که متهم با اطلاع از 

این موضوع از محل متواري شد.
رئیس کلانتــري ۱۲۴ قلهک افزود: متهم قصد 
به دام انداختن طعمه دیگري را داشــت که توسط 

پلیس دستگیر و به کلانتري منتقل شد.

چهارمین سرقت خودرو با کودک
چهارمین ســرقت خودرو در حالي که کودکي  �

درون آن بود، این بار در شهر پرند رخ داد و سارق 
با دیدن کودک درون خودرو، دختر سه ســاله را در 
کنار خیابان رها کرد. ساعت ۱۱:۳۰ روز جمعه زني 
هراســان در تماس با پلیس شــهر پرند در جنوب 
غربي تهــران از ربایش خودرویــش در حالي که 
کــودک سه ســاله اش داخل آن بود، خبــر داد. با 
توجه به حساســیت موضــوع بلافاصله تیم هاي 
پلیــس تحقیقات خود را آغاز کردنــد اما دقایقي 
بعد زن جوان در تماس با پلیس مدعي شد سارق 
کــودک را در کنــار خیابان رها کــرده و با خودرو 
متواري شــده است. با حضور اکیپ پلیس آگاهي 
در محــل رهاکردن کــودک، این زن بــه مأموران 
گفــت: دقایقي قبل به همراه پســر شش ســاله و 
دختر سه ســاله ام براي خرید از خانه با خودرو پژو 
۴۰۵ خارج شــدیم. نزدیک محل ســکونت قصد 
داشــتم از دکه روزنامه فروشي مجله بخرم، پسرم 
از خــودرو پیاده شــد و همراه من آمــد اما دختر 
سه ســاله ام در خودرو خواب بود. به همین دلیل 
او را داخل ماشین گذاشتم. این زن ادامه داد: یک 
لحظــه به خــودم آمدم و مردي را پشــت فرمان 
خودرو دیدم. شوکه شده بودم که این دزد، خودرو 
را بــه همراه دخترم که داخل آن بود به ســرقت 
برد. با کمک یک تاکســي به تعقیب دزد پرداختم 
که پس از چنــد دقیقه او دختر سه ســاله ام را از 
خودرو پیاده کرد و متواري شــد. تــا ابتداي جاده 
ســاوه دزد را تعقیب کــردم اما او توانســت فرار 
کند. با ثبت این شکایت تحقیقات براي دستگیري 

سارق کودک ربا آغاز شد.
اولیــن کودک ربایي با ســرقت خــودرو در ۲۹ 
تیرمــاه رخ داد و کــودک هشــت ماهه اي به نام 
بنیتــا همراه خــودرو پدرش ربــوده و چندي بعد 
جســد بي جانش در داخل خودرو کشف شد. پس 
از آن دو بــار دیگر در تهران ســارقان خودرو را با 
کودک ربودنــد اما بلافاصله کــودک را از خودرو 

پیاده کردند.

شــرق: جروبحث دو جوان بر سر قیمت ضبط ماشین، 
به درگیری خونین و مرگ یکی از آنها منجر شد.  حدود 
ظهر هشــتمین روز آذر، مأموران کلانتری ۱۴۴ جوادیه 
پس از تماس با بازپرس کشــیک قتل تهران که در آن 
زمان بازپرس مرادی این ســمت را بر عهده داشت، از 
مرگ جوانی در بیمارســتان تهرانپارس خبر دادند. در 
بررسی  های اولیه، مشخص شد جوانی که جان خود را 
از دســت داده  است، محمود نام دارد و ۲۲ساله است. 
پزشکان بیمارستان علت مرگ او را جراحات وارده بر اثر 
اصابت شیء برنده اعلام کردند و با اعلام این جزئیات، 
بازپرس دســتور تحقیقات بیشــتر را صادر کرد. پس از 
آن، خود و تیم تحقیق پلیس آگاهی و پزشــکی قانونی 

نیز در بیمارســتان حاضر شدند. در ادامه مشخص شد 
محمود روز قبل از مرگش با جوان دیگری به نام حسن 
که فروشــنده ضبط و سیســتم صوتی خودرو اســت، 
درگیر و پس از جراحاتی که با چاقو به او وارد شده، به 
بیمارســتان انتقال یافته است؛ ولی زخم ها کاری بوده 
و بــا وجود اقدامات پزشــکی، جان او را گرفته اســت. 
با به دســت آمدن این جزئیات، بازپرس مرادی دســتور 
بازداشت حســن و دیگر عوامل حاضر در این درگیری 
را صادر کرد. با این دستور بازپرس جنایی، حسن و پنج 

نفــر دیگر کــه در این درگیری خونین حضور داشــتند، 
دستگیر شــدند. همچنین در ادامه تحقیقات مشخص 
شد در این درگیری خونین تعدادی از رهگذران زخمی 
شده اند و به چند خودرو که در آن حوالی پارک بوده اند 
نیز خســارت وارد شــده است.  روز گذشــته حسن در 
شعبه دوم بازپرســی جنایی دادســرای جنایی تهران 
حضــور یافت و درباره این قتل گفــت: مقتول روز قبل 
از مرگش به مغازه من آمد و ضبط و سیســتم ماشین 
قیمت کرد و بعد ســر همان با من جروبحث کرد. بعد 

دســت به یقه شــدیم و ماجرا موقتا تمام شد؛ اما کمی 
بعد با تعدادی از دوســتانش درحالی که چاقو و قمه 
داشــتند، به من حمله کردند. آن موقع همسایه ها هم 
در حمایت از من با مقتول و دوســتانش درگیر شدند. 
من نمی دانم چه کسی به او چاقو زد، آنها می زدند و ما 
هم مجبور شدیم بزنیم؛ اما در نهایت کار به اینجا رسید.  
بازپرس مرادی پس از شــنیدن اظهارات این متهم که 
در بازداشــت اســت، دســتور ادامه تحقیقات از سوی 
کارآگاهان پلیس آگاهی را صادر کرد تا پس از تحقیقات 
دقیق، فیلم های به دست آمده از دوربین های مداربسته 
آن حوالــی نیز بازبینی شــود تا متهم اصلــی پرونده 

شناسایی شود.

متهم در دادگاه:
مقتول آبرویم را برده بود

مردي در دادگاه ادعا کرد
آدم ربایی براي انتقال مرد جوان به کمپ ترك اعتیاد

نزاع مرگ بار بر سر قیمت ضبط خودرو


